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مکعب سفید

ناصر پلنگی: 
باندبازی در کیوریتوری

ناصر پلنگی، نقــاش و هنرمندی که در 
زمینه دیجیتــال آرت فعالیت می کند، 
پس از ۱۰ ســال اقامت در اســترالیا، 
چندسالی اســت که به ایران بازگشته 
اســت. او در ســال هایی کــه خارج 
از ایــران بــوده، در کشــورهای دیگر 
است.  کرده  کیوریت  را  نمایشگاه هایی 
با او درباره تجربه هایش در این زمینه 

صحبت کردیم.

 در کیوریت کردن یک رویداد چه  �
ملاک هایی را در نظر می گیرید؟ 

در ارتبــاط بــا کیوریت کــردن یک 
دوســالانه،  نمایشــگاهی،  جریــان 
جشنواره یا ســمپوزیوم، نکته اول که 
مورد نظــر کیوریتورها قــرار می گیرد، 
کانســپت یا مفهوم اســت. گاهی هم 
محتــوا موردنظر نیســت و به لحاظ 
ســبک، یک رویداد کیوریت می شود. 
کار کیوریتور براســاس یک استیتمنت 
است که ملاک های انتخاب و گزینش 

خود را توضیح می دهد. مسئله بعدی 
چیدمان آثار است که کیوریتور از لحاظ 
بصری تعریف می کند استیتمنت چه 
باشــد، آثار در کجــا و در کنــار کدام 
آثــار دیگر قرار بگیرند. من جشــنواره 
upcycle را در ســال ۲۰۱۳ در امارات 
کیوریــت کردم که بــه لحاظ تکنیکی 
خلاقیــت هنری با ضایعات اســت و 
محتــوای آن ارتبــاط و همدلی میان 
انســان ها بود. حــدود ۳۰ هنرمند از 
تمام جهان آمدند و در یک ورک شاپ 
به مدت یــک ماه کار کردنــد که ۱۱۶ 
مجســمه در قطعــات مختلف خلق 
شــد. کار یــک کیوریتور بســتگی به 
ایــن دارد که با چه قدرت و شــناختی 
هنرمندان حرفه ای و آماتور را مشخص 
کند. اگــر محتوا، تکنیک، ســبک و در 
حقیقت ســاختار بصری آثار موردنظر 
باشد، خودبه خود ملاکی برای گزینش 
می شــود اما میــزان حرفه ای بودن یا 
غیرحرفه ای بودن آثار معمولا از طریق 
شــورای هیأت داوری صورت می گیرد 
و معمولا تصمیم گیری ها در ســطح 
نمایشــگاه ها،  در  گزینش هــا  و  کلان 
دوسالانه ها و ســمپوزیوم ها از طریق 
شورا انجام می شــود. این شورا شامل 
هیــأت انتخــاب و داوران اســت که 
عمدتا از همان رشــته نیستند و گاهی 
موسیقی دان ها، روان شناسان، ادیبان یا 

معماران هم حضور دارند. 
 پس در این میان نقش کیوریتور  �

با  شــورا  کار  تفــاوت  چیســت؟ 
کیوریتور چه می شود؟ 

اگر یک رویــداد هیــأت انتخاب یا 
داوری هم نداشــته باشــد و کیوریتور 
بخواهد درســت کارش را انجام دهد، 
بهتر است از مشاورانی بهره بگیرد. در 
ایران اما این موضــوع به دلیل تازگی، 
معمولا براســاس سلیقه، رفیق بازی و 
باندبازی اتفــاق می افتد. حاصل آن را 

هم می بینیم. 
در  � کیوریتورهــا   وضعیــت 

خاورمیانــه چگونه اســت و کدام 
صاحب نامی  کیوریتورهای  کشورها 

دارند؟ 
لبنان، ترکیه، قطر و امارات و حتی 
هندوســتان در این زمینــه فوق العاده 
عمل می کنند. این کشــورها با چندین 
دوســالانه و نمایشــگاه های مختلف، 
بــا تجربه و هوشــمندانه و خــارج از 
مقوله هایی که در ایران هســت، عمل 
می کننــد. در ایــران مقوله هنر مطرح 
نیست، بیشــتر باندبازی مطرح است و 
به همین خاطر خیلی از استعدادهای 
هنری ناشــناخته می مانند. اگر کســی 
خــارج از محدوده های باند عمل کند، 
محصــول کارش درســت تر و کامل تر 
اســت؛ مثلا من الان اگر به یک گالری 
بگویــم می خواهم دربــاره بحران در 
خاورمیانــه نمایشــگاه بگــذارم و اگر 
گالری دار بگوید بــا هنرمندانی که کار 
می کنم، نمایشــگاه برگزار کن، همین 

مسئله من را محدود می کند. 

آونگ

یادداشت هایی درباره هنر معاصر
مثلث چهارضلعی

همیشــه هنر را به شــکل بنایی زیبا و رفیع بــا برج وباروها، با 
دروپنجره های گشــوده به چشــم انداز و با حیاط باغچه ای خلوت 
و شــگفت انگیز تجسم می کنم؛ با سکوتی که در فضای این حیاط، 
مخاطــب را به آرامــش دعوت می کنــد. در بنای هنر اســت که 
به تنهایی می نشینی به گذشــته و حال نگاه می کنی و بازگشتی به 
خود نیز داری. چیزهایی را دور می ریزی و میوه هایی تازه از درختان 

این حیاط می چینی.
 ایــن بنــا زاویه های متعــددی دارد کــه خودش نیــز آنها را 
نمی شناســد، مانند همان جنگلی که ســهراب می گفت؛ جنگلی 
که ابعاد بی شــمار خود را نمی شناســد. این ابعاد و زاویه ها روزی 
هســتند و روزی دیگر ناپدید می شوند، زیرا ســاختمان هنر ویژگی 
منحصربه فردی دارد و آن «تغییرات» اســت. ســازه های معماری 
ثابــت در جای خود می ایســتند. امــا بنای هنر مانند ســاختمانی 
اســت که می تواند در داســتان های بورخس نقش ایفا کند. تغییر 
می کند. می توانــد ما را به درون خود دعوت کــرده و در خود گم 
کند.  هزارتوهایی ناشــناخته دارد. اما این ساختمان با وجود همه 
ناشــناختگی هایش زیباســت و کشــف همین زاویه خود ســفری 

بی انتها. 
عوامل دست اندرکار هنر را می توان به راهروهای این ساختمان 
تشبیه کرد که مخاطب را از تالاری به تالار دیگر می برند و راهنمایی 
می کنند. این عوامل هنرمندان نیســتند، بلکه نهادها یا اشخاصی 
هستند که به مخاطبان نزدیک ترند و نگاهشان و بودنشان معطوف 
به وجود مخاطب اســت. واسطه هم نیستند که واسطه بر حسب 
نامش در وســط می ایســتد. نهادهــای هنری، مدیران ارشــد این 
نهادها، گالری ها و گالری داران عزیز، منتقدان مطبوعاتی، رسانه ها، 
ناشران، کتاب فروشــی ها، ناظران و مراقبان، کارمندان، کارشناسان 
خبــره، مرمتگــران، دلالان، حراجی ها و کارگــزاران حراج ها و نیز 
نمایشــگاه گردانان یا طراحان نمایشگاه ها. شاید هنوز نام و معادل 

مناسبی برای این حرفه به فارسی انتخاب نکرده اند. 
نمایشــگاه گردان یا همــان کیوریتور هدفی مشــخص را دنبال 
می کنــد؛ موضوعیت بخشــیدن و جهــت دادن به یــک مجموعه 
که شــاید هنرمندان شــرکت کننده در آن مجموعه هیچ ارتباطی 
با دیگران نداشــته باشــند، یعنی هنرشــان با هنر دیگــران ارتباط 
به وجود نیاورده اســت. این نمایشــگاه گردان است که با زحمت 
فراوان منطقی موقتی را دســت وپا می کند، چیزهایی می نویسد و 
چیزهایی را در کنار هم قرار می دهد تا به چشم انداز موردنظر خود 
برســد. وی تفسیر خود از یک اثر هنری را نه فقط در ذهن، بلکه به 
شکلی عملی به مخاطبان ارائه می دهد. نوعی کانالیزه کردن ذهن 

مخاطب را در دستور کارش دارد.
 این شــکلی از نمایشگاه گردانی اســت که بیشتر در گالری ها با 

آن مواجه می شــویم. امــا نوع دیگر آن مربوط به نمایشــگاه های 
بزرگ در موزه هاســت که با شــکل و نوع اول تفاوت فراوانی دارد. 
برای مثال کیوریتــور در یک موزه آنگاه که تصمیم به برگزاری یک 
نمایشــگاه درباره هنر اسلامی یا نمایش مروری بر آثار یک هنرمند 
امپرسیونیســت گرفته می شــود، با مطالعه دقیق بــر تک تک آثار 
هنرمند یا نمونه هایی از هنر اســلامی نوعی نقشــه راه را ترســیم 
می کند تا بدون تفاســیر خــاص و اعوجاجی مخاطب را راهنمایی 
کند. راهنمایی می کند و نه کانالیزه به ســمت اهداف خودش. این 
تفــاوت کیوریتور در موزه و گالری اســت. شــغل ناپایداری به نظر 
می رســد؛ به ویژه در ارتباط با گالری و هنرمندان فعال در گالری ها. 
بســیار دیده ایم هنرمندی اثری را به کیوریتور ســپرده و سپس در 
نمایشگاه کذا با نوعی اســتحاله شکلی و موضوعی اثرش مواجه 

شده است.
 ایــن نکته ظریفی اســت که بایــد به آن توجه کــرد: کیوریتور 
در تلاش اســت نوعی از سیاســت گذاری را بر هر سه ضلع مثلث 
(هنرمنــد، گالــری دار و مخاطــب) تحمیــل کند. ایــن چیزی که 
می گویم بــر مبنای گفته ها و شــنیده ها نیســت، بلکه براســاس 
تجربیات شــخصی اســت. رابرت اسمیتســون، هنرمند برجســته 
آمریکایی، در مقاله درخشــانش با عنــوان «محدودیت فرهنگی» 
دراین باره می نویســد: «محدودیت فرهنگی از زمانی آغاز شــد که 
نمایشــگاه گردان (کیوریتــور) بیش از آنکه از هنرمنــد بخواهد تا 
براســاس مرزها و توانایی های خودش کار کند، مرزهای خود را در 
یک نمایشــگاه تحمیل کرد. هنرمندان گمان می کردند می توانند با 

این گونه بندی فریب کار و متقلب، سازگار شوند.
 برخــی از هنرمنــدان تصور می کردنــد در این سیســتم باقی 
می ماننــد، اما درحقیقت این سیســتم بود که در آنهــا باقی ماند. 
درنتیجه آنها تا نهایت پشتیبانی از ساخت یک زندان فرهنگی پیش 
رفتند؛ زندانی که از کنترل آنها خارج اســت. هنرمندان خودشــان 

محدود نیستند، اما برون داد و حاصل کارشان محدود است».
وظیفــه کیوریتــور از ابتدا تا به همیــن امروز چیــزی نبوده و 
نیســت جز نوعی ترجمه و برگردان مفهوم اثــر هنری؛ وظیفه ای 
خودساخته و خودتراشــیده که بودنش دردسرهای فراوانی دارد، 
زیــرا اجــازه مکالمه دیالکتیــک بین هنر و مخاطــب را مخدوش 
می کنــد و اجازه مواجهه و تجربه مســتقیم دیداری را از مخاطب 
می گیرد اما نکته دیگری را نیز به این گفته اضافه می کنم که تولید 
و ارائــه الگوهای مصرفی در هنر اســت؛ الگوهایــی موقتی که با 
وزش بــاد زمان از بین می روند. هنرمند می تواند به طور مســتقیم 
و مســتقل اثــرش را به مخاطب ارائه دهد بــدون آنکه وارد بازی 

نه چندان دلچسب کیوریتورها و دلالان فرهنگی شود. 

چند سالی هست که واژه کیوریتور وارد هنرهای تجسمی ایران شده است. تا پیش 
از آن نمایشگاه ها برگزار می شدند، بدون آنکه کسی فکر کند فردی متخصص برای 
طراحی و نظم بخشیدن به امور آن درنظرگرفته شده است. همراه با به وجودآمدن 
این حرفه در ایران، معادل هایی نیز مانند نمایشگاه گردانی یا هنرگردانی انتخاب 
شدند. کارشناسان هنرهای تجســمی می گویند کیوریتور در دنیا هم یک تخصص 
تازه اســت؛ پس طبیعی است کاربرد آن در ایران نو و جدید باشد. به همین دلیل 
نگاهی کلی به موضوع کیوریتورها داشــته ایم؛ اینکه این واژه به چه معناســت و 
متخصصان این کار قرار اســت چه کاری انجام دهنــد. بهنام کامرانی، نقاش و از 
جمله هنرمندانی است که در زمینه کیوریتوری تجربه های زیادی داشته است. او 
که دکترای پژوهش هنر دارد و عضو هیأت علمی دانشــگاه هنر تهران است، سال 
گذشته در حاشیه حراج تهران، کلاسی را با موضوع کیوریتورینگ برای گالری داران 
و مجموعه داران برگزار کرد و در شبکه چهار سیما نیز درباره کیوریتورینگ صحبت 

کرده است. با او درباره وضعیت کیوریتورها سخن گفتیم. 

  شما تابه حال چند نمایشگاه را کیوریت کرده اید؟ تجربه شما در این زمینه  �
چطور بود و اساســا وقتی قرار است رویدادی را کیوریت کنید، به چه مسائلی 

توجه می کنید؟ 
اینکه به چه قواعد یا مســائلی توجه کنم، بســتگی به عوامــل زیادی دارد. 
همیشــه برای کار نمایشــگاه گردانی یا کیوریتینگ به من مراجعه شــده اســت 
و برهمین اســاس، فضای گالری، زمانی را که رجــوع صورت گرفته و همین طور 
روحیه خود گالری دار را ســنجیده ام. براین اســاس ســعی کرده ام برنامه هایی را 
در نظــر بگیرم. حالا این برنامه ریزی می تواند برای نمایشــگاهی باشــد که فقط 
هنرمندان جوان در آن حضور داشــته اند یا فقط یک رسانه را پوشش می داده یا 
نمایشگاه هایی از سنین مختلف و چندین رسانه،  مثلا نمایشگاه «آشپزخانه» را که 
در گالری محســن کیوریت کردم از فیلم ساز، طراح صنعتی و طراح گرافیک هم 
برای ارائه اثر دعوت کرده بودم. به هرحال همه مســائل تابع این اســت که همه 
کارها در یک کانتکست یا زمینه قرار بگیرد. درواقع کار کیوریتور این است که آثار 

را زمینه مند کند. من به فضای نمایشگاه، چینش و نور خیلی اهمیت  می دهم. 
 رابطه با گالری دار یا سفارش دهنده چگونه شکل می گیرد؟  �

این را بگویم که من خودم را کیوریتور نمی دانم. درواقع یک هنرمند هســتم؛ 
چون کار اصلی ام هنر اســت، اما براســاس مراجعه ای کــه گالری دارها به من 
داشته اند، نمایشگاه ها را طراحی کرده ام، به خیلی از پیشنهادهای دیگری نیز که 
در همین زمینه بوده اســت، پاسخ منفی داده ام؛ چون کیوریت کردن کار مشکلی 
اســت. از نظر برنامه ریزی به زمان زیادی نیاز دارد و برای کســی که خودش کار 
هنری می کند، فعالیت خیلی جذابی نیست، اما در مواقعی احساس کردم شرایط 
جور شده، گالری دار هم همراه بوده و فضا کمک کرده است که کار کنم بااین حال 
واقعیت این است که رابطه گالری دار و کیوریتور بیشتر براساس یک قرارداد شکل 
می گیرد. ممکن اســت قرارداد خیلی لفظی باشد یا کتبی، ممکن است برای یک 
نمایشــگاه هزینه ثابتی از ابتدا به کیوریتور داده شــود یا اینکه درصدی از فروش 

پرداخت شــود. البته به شرط اینکه نمایشگاه به شکلی باشد که فروش برای آن 
متصور باشد. ترکیبی از هر دوی اینها هم می تواند باشد. 

 کیوریتورینگ درحال حاضر در ایران چه روندی را طی می کند؟  �
همراه با هر پدیده جدید یا رویکرد تازه ای که در هنر مطرح می شــود، یکسری 
عوارض یا ناپختگی ها هم شکل می گیرد، اما فکر می کنم به دلیل ازدیاد گالری ها 
و اینکه تعدادی از گالری دارهای ما ممکن است متخصص نباشند یا نیاز به شرایط 
تازه ای در گالری هایشــان داشته باشــند، نقش کیوریتورها در ایران پررنگ شده و 
بعضی از دوستان جوان برای اینکه خودشان بیشتر چهره شوند یا سریع تر شناخته 
شــوند، گاهی وقت ها این کار را انجام می دهند. به نظرم بعضی از کیوریتورهای 
جوان خیلی موفق هستند و درباره برخی هم این طور نیست. به همین خاطر فکر 
می کنم موقعیتی که شکل می گیرد متفاوت است. درباره کیوریتورینگ حرف های 
زیادی می شــود گفت؛ چون خیلی از دوستان ممکن اســت ندانند یک کیوریتور 
می تواند یک هنرمند باشد یا برعکس هنرمندی باشد که کیوریتوری می کند. حتی 
یک کیوریتور می تواند از رشــته های دیگر مثل جامعه شناســی باشد. به هرحال 
انواع و اقسام این کیوریتورها را در سراسر دنیا داریم و جالب است آنها که موفق 
هســتند، تفاوت هایی با هم دارند. به دلیل همین تفاوت هاست که گاهی مطرح 
می شوند، اما نقش کیوریتورها چند سال است که بسیار مهم شده. دلیل مهم شدن 
کیوریتورها در درجه اول برای این اســت کــه هنر معاصر، زمینه مند و موضوعی 
محسوب می شــود، جدا از اینکه ممکن است جنبه های تکنیکی هم در آن مهم 
باشــد؛ بنابراین نقش کیوریتور اهمیت پیدا می کند؛ چون خیلی وقت ها می تواند 
اثری از یک هنرمند را به شــکل خیلی تازه ای مطرح کند. در بعضی از موارد نادر 
هم بوده اســت که کیوریتورها به اصطلاح نقش آقابالاسر داشته اند و هنرمندان 
را به ســمتی سوق داده اند که استقلال آنها گرفته شده است، انگار موضوع انشا 
داده اند. در مــواردی که کار کیوریتور را با هنرمندان جوان انجام داده ام، ســعی 
کرده ام جلسات مستمری برگزار کنم تا با خود هنرمند در حال تعامل باشم. البته 

این استقلال را در نهایت به او داده ام تا کاری را که دوست دارد انجام دهد. 
  اصلا چه ضرورتی پیش آمد کــه کیوریتورینگ به  عنوان یک حرفه در هنر  �

مطرح شد؟ 
کیوریتینگ از فعــل cure به معنای مواظب کردن می آیــد و کیوریتورها قبلا 
کســانی بودند که از آثار موزه ها مراقبت می کردنــد. به تدریج نقش کیوریتورها 
پررنگ  شــد و به مسئله چیدمان، نوشتن و مسائل نظری حول وحوش یک اثر هم 
پرداختند و آثار را زمینه مند می کردند. در ادامه بحث هایی به وجود آمد که آیا این 
کار، درست است؟ آیا باید کار را مستقل ببینیم یا اینکه زمینه مند بودن آن اهمیت 

دارد؟ همچنان هم این بحث باقی است. امروزه جریان هایی نیز شکل گرفته است 
که از حوزه هنر فراتر رفته و وارد علوم انسانی شده است؛ مثل مسائل اجتماعی 
که یک کیوریتور درگیر آن می شود و با یک گروه کارهایی انجام می دهد که ممکن 
است هنرمند در آن حضور نداشته باشد؛ بنابراین کیوریتینگ اشکال متنوعی دارد 

که در زمان هم تغییر کرده است. 
 در ایران کیوریتورینگ چه روندی را طی کرده است؟  �

در ایران این کار از نمایشگاه هایی که در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، شکل 
گرفت. این نمایشــگاه ها بیشتر گروهی بودند و کیوریتوری فعال و زمینه مند پس 
از نمایشــگاه هنر جدید در موزه هنرهای معاصر آغاز شد. در چند سال اخیر هم 
گالری ها اضافه شــده اند. یک رقابت پنهان میان گالری ها وجود داشت که باعث 
شد کیوریتوری اهمیت بیشتری پیدا کند و افرادی به صورت تخصصی خودشان 
را بــه این موضــوع نزدیک کردنــد. جنبه های اجتماعی، مطالعــات فرهنگی و 
جریان های روز روی کیوریتورهای موفق خیلی تأثیرگذار بوده است؛ مثلا وقتی که 
نمایشگاهی درباره پدیده های اجتماعی برگزار می شود، این موضوع هم به وجود 

می آید که این نمایشگاه چگونه می تواند با این پدیده ها دادوستد کند. 
 تفاوت گالری دار با کیوریتور چیست؟ به هرحال قبل از اینکه حرفه ای به نام  �

کیوریتور به وجود بیاید، گالری  ها یا هنرمندان عهده دار نظم بخشــیدن به امور 
نمایشگاه ها بودند. 

یک گالــری دار متخصص ممکن اســت کار کیوریتور را هم انجــام دهد، اما 
کیوریتور اصولا بیشتر مستقل است؛ مگر کیوریتورهایی که برای موزه ها به صورت 
قراردادی کار می کنند. درعین حال نوع کار گالری دار، نمایش و فروش اثر است، اما 
کیوریتور بیشتر اثر را زمینه مند و یک جور کانسپچوال می کند؛ یعنی زمینه مندکردن 
و اینکه محتوایی برای اثر قائل می شود و بیننده با یک چیدمان و متن خاصی با اثر 
روبه رو می شود. آثار هنری معاصر را فهم پذیر تر می کند یا در شرایط تازه تری قرار 
می دهد. ممکن اســت کیورتیور فقط برای یک هنرمند کار کند یا کارهای قدیمی 
را بــه نمایش بگذارد؛ مثلا در آلمان از نمایشــگاهی بازدید کردم که موضوع آن 
لیمو بود و لیمو در باغ های قرون وســطی، آثار هنرمندانی را که طبیعت بی جان 
از لیمــو کار کرده بودند و هنرمندان معاصر که عــکاس بودند و به صورت آزاد 
با این موضوع برخــورد کرده بودند، نمایش داده بودند. یک تحقیق چندســاله 
هم برای این کار انجام شــده بود؛ بنابراین شــکل کیوریتوری خیلی متنوع است، 
اما بــرای موزه ها و گالری های معاصر، درصورتی که کیوریتور متخصص باشــد، 
این شــکل از کار می تواند هیجان انگیز باشد. امروزه دوســالانه ها نیز از کیوریتور 
استفاده می کنند؛ چون ممکن اســت مدیران دوسالانه ها به کار همه هنرمندان 
اشــراف نداشته باشند؛ پس از کیورتیتورها استفاده می کنند تا هنرمندان خوبی را 

به دوسالانه اضافه کنند. 
 نمایشگاه هایی که با حضور کیوریتور در ایران برگزار می شوند، چقدر با ایده  �

یا استیتمنت هایشان مطابقت دارند؟ 
این، خیلی مســئله پیچیده ای است؛ مثلا نمایشگاه های خیلی خوبی بوده اند 
که استیتمنت خیلی خوبی داشته اند، هنرمندان خیلی خوبی هم دعوت شده اند، 
اما آثار قدرت کافی را نداشته یا اساسا ربطی به نمایشگاه نداشته اند. به نظرم این 
موضوع به شــناخت کیوریتور و ارتباط فعال او با هنرمند برمی گردد. خیلی مهم 
اســت که کیوریتور چطور با هنرمند روبه رو می شود، درعین حال که استقلال او را 
به چالش نکشد و با او تعامل کند؛ بنابراین شناخت درباره فضا، نقد، تاریخ هنر و 

خصلت های هنرمندان خیلی مهم است. 

کیوریتوری در دنیا امری تازه  و پدیده ای جوان اســت. کمتر از ۴۰ سال است 
که از این قضیه می گذرد. ایــن اتفاق به چند حادثه مهم در هنر برمی گردد که 
از برگزاری نمایشــگاه هایی منشأ گرفت و بعد از آن مسیر تاریخ هنر عوض شد؛ 
ازجمله برگزاری نمایشگاهی در سال ۱۹۶۹ با عنوان «هنگامی که طرز تلقی ها 
به فرم تبدیل می شــود». این نمایشگاه هنر مفهومی و جریان های پسامفهومی 
را وارد هنــر معاصر کرد. از آن موقع بود که یک کیوریتور در دنیای هنر بســیار 
مهم شــد. پیش از این هنرمندان بودند که مســیر تاریخ هنر را شکل می دادند 
و ســبک هایی به وجود می آوردند. همچنین نمایشگاهی که در سال ۱۹۸۳ در 
«رویال آکادمی لندن» با عنوان «روحی جدید در کالبد نقاشــی» با دو کیوریتور 
بــه نام های نورمن روزنتال و نیکلاس ســروتا به صورت مشــترک برگزار شــد، 

نقش مهمی در شــکل گیری کیوریتورها داشت. این نمایشگاه بازگشت نقاشی 
را در حیطــه هنر نوید می داد درحالی که موج کانســپچوال آرت و جریان های 
پســت مدرن این تصور را به وجود آورده بود که نقاشــی مرده است و دیگر در 
جریان آوانگارد حضور نخواهد داشــت، اما این نمایشگاه اعتقاد داشت نقاشی 
درحال بازگشــت است. این دو نمایشــگاه که یکی از آنها موج هنر مفهومی و 
دیگری بازگشت نقاشی را پیشنهاد می کرد، علاوه بر تأثیر بزرگشان در تاریخ هنر 
بر نقش کیوریتورها به عنوان افرادی که می توانند در مسیر تاریخ هنر تعیین کننده 
باشــند، تأکید کرد. البته نمایشــگاه های دیگری هم تأثیرگــذار بودند اما این دو 
نمایشــگاه بیشتر از بقیه نشــان دادند کیوریتورها چه نقش مهمی دارند. پس 
از آن معلوم شــد کیوریتورها چه نقش تعیین کننده ای در تاریخ هنر دارند حتی 
در این دو نمایشــگاه هنرمندان کمتر از کیوریتورها مطرح شدند. کیوریتوری به 
یک کار مهم تبدیل شــد. هم زمان با هنر معاصر و پســت مدرن، مفهوم ارائه یا 
presentation اهمیــت پیدا  کرد. برخــلاف دوره مدرن که ارزش های اثر هنری 
در خودش بود، در دوره معاصر معلوم شــد ارائه می تواند خیلی مهم باشــد 
و نوع ارائه شماســت که یک شئ معمولی را هنر می کند. درواقع مفهوم ارائه 

از خلق مهم تر شــد. در درک پست مدرنیســتی که ارائه به اندازه خلق اهمیت 
پیدا می کرد، کیوریتورها نقش مهمی پیدا کردند، چون آنها کســانی هستند که 
هنر را ارائه می کنند. از همین جا بود که عصر کیوریتورها آغاز شــد. از این پس 
نمایشگاه های زیادی برگزار شد و این موضوع اهمیت پیدا کرد که چه کسی آنها 
را کیوریت می کند مثل نقشــی که رهبران ارکســترها در موسیقی دارند و مهم 
است یک قطعه موسیقی به مدیریت چه کسی اجرا می شود. دوره های آموزش 
کیوریتوری نیز تأسیس شد و در موزه ها نقش جدیدی برای کیوریتورها پدید آمد.  
در ایران هم با چند دهه تأخیر این موضوع مطرح شــد که نمایشگاه ها از سوی 
کســی به نام کیوریتور ارائه شــود. البته کیوریتورها در آغاز راه هستند و دانش 
تخصصی بالایی ندارند، اما همین که معلوم شــده، یک کیوریتور باید نمایشگاه 
را ارائه کند، حرکتی تازه و روبه جلو اســت. اینکه نمایشگاه باید کیوریتور داشته 
باشــد، نشان دهنده این است که نحوه ارائه اثر یک امر مهم است. به هرحال، ما 
در تجربیات آغازین هستیم بااین حال، به نظرم داشتن کیوریتوری که تسلط کافی 
ندارد و شاید دومین یا سومین تجربه اش را پست سر می گذارند، بهتر از نداشتن 

کیوریتور برای یک نمایشگاه است. 

ژینوس تقی زاده، مجسمه ســاز، هنرمند مفهومی و منتقد، می گوید کیوریتورهای 
خارجی تکلیف شان روشن است و می دانند چه می خواهند، اما او موضوع کیوریت 

را در ایران یک ملغمه توصیف می کند. 

 آنچه به عنوان کیوریتوری در خارج از ایران صورت می گیرد، چقدر با داخل  �
مطابق است؟ 

حدود ۱۰، ۱۲ ســال قبل برای اولین بار یک ســری کیوریتــور از فرنگ آمدند و 
کارهای ما را دیدند. آن زمان ما اصلا با این مقوله آشنا نبودیم و زحمت زیادی هم 
کشیدیم تا «نمایشگاه گردانی» را به عنوان معادل برایش انتخاب کنیم که معادل 
خوبی هم نبود چون کار کیوریتور را تقلیل می دهد و نمایشــگاه گردانی صرفا کار 
کیوریتور نیســت. درحقیقت یک کیوریتور یک پشتوانه نظری و یک ذهن منسجم 
دارد که حول یــک مفهوم ایده پردازی می کند تا براســاس دانش خود راجع به 
تاریخ هنر و هنر روز دنیا، آن مفهوم را به بهترین شکل بیان کند. بیشتر کیوریتورها 
به طور مشــخص و متمرکز به این کار می پردازنــد و اغلب فارغ التحصیل تاریخ 
هنر، Art Management یا فلســفه هستند که به دروس نظری درباره هنر ارتباط 
دارد. آنهــا معمولا در کار هنرمند دخالت نمی کننــد و می دانند باید با او تعامل 

داشــته باشند تا بفهمند آثار او چگونه، در چه کانتکسی و در کنار آثار چه کسانی 
و چگونه دیده شــود. حتی می شــود گفت کیوریتور گاهــی خودش یک هنرمند 
اســت؛ هنرمندی که ابزار کارش، آثار هنری دیگران است و دوباره دست به خلق 
یک اثر هنــری می زند. البته من در ایران چنیــن کیوریتورهایی ندیده ام. کیوریتور 
ایرانی معمولا مثل یک منشــی اســت که تماس می گیرد تا هماهنگ کند کدام 
کارها در کجا نمایش داده شوند. دعوت یک کیوریتور داخلی برای حضور در یک 
نمایشــگاه مثل دعوت به یک میهمانی اســت. آنها تماس می گیرند و می گویند 
درحال گردآوری یک نمایشگاه هستند، موضوع انشا را می گویند و اینکه فلانی و 
فلانــی هم حضور دارند. من این موضوع را درک نمی کنم. مگر قرار اســت ما به 
یک میهمانی برویم؟ معمولا هم وقتی بیشتر از دو، سه سؤال می پرسی، پاسخی 
ندارند یا وقتی از آنها می خواهی متنی بفرســتند زیادی شاعرانه یا خیلی رسمی 
است، انگار فراخوان یک سازمان است. کیوریتور باید وقت بگذارد، آثار هنرمند را 
ببیند تا بفهمد از جان آن نمایشگاه چه می خواهد. معمولا این طور متداول شده 
اســت، هنرمندانی که کار نمی کنند یا موفق نبوده اند - موفقیت البته یک مفهوم 
نســبی است و لابد از نظر خودشــان موفق نبوده اند - یا در یک فاصله زمانی که 
وقت آزاد دارند، کیوریتوری را به عنــوان یک کار پاره  وقت انجام می دهند. تعداد 

جدیدی هم در دو سال اخیر به کیوریتورها اضافه شده اند که به جنبه های نظری 
بیشــتر توجه دارند، اما متأسفانه آن قدر از هنر دور هستند که در نمایشگاه با یک 

استیتمنت پرطمطراق اما کارهای ضعیف و بی ربط روبه رو می شوید. 
 دلیل اینکه تعداد این کیوریتورهای جوان در چند سال اخیر که برخی از آنها  �

کار هنری هم کرده اند، بیشتر شده است، چیست؟ 
نمی دانم. معمولا ما دوســت داریم هرچیزی را که آن سو می بینیم ادایش را 
دربیاوریم اما همیشه به ناقص ترین شــکل ادایش را درمی آوریم. در دانشگاه ها 
کسانی که فلســفه هنر یا رشــته های مرتبط به نظریه هنر می خوانند، تبدیل به 
افراد آکادمیکی می شــوند که ارتباط کاربردی با هنر ندارند و فقط می توانند متن 
آکادمیک بنویســند. شــاید به میانه اینها نیاز داریم. البته برخی از جوان هایی که 
در خارج از ایــران تحصیل کرده اند، مدلی را اجرا می کنند که انگار بهتر اســت، 
اما درکل مثل همه چیز ایرانیزه شــده در کشــور ما، کیوریتوری ایرانیزه شــده هم 
ملغمه ای اســت که در انتها وقتی نمایشگاه را می بینید، اغلب ناراضی هستید. 
به همین دلیــل خود مــن به ندرت در این نمایشــگاه ها شــرکت می کنم و اغلب 

احساس معلمی را دارم که موضوع انشایی را می گوید. 
ادامه در صفحه ۱۲
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کیوریتور اثر  را زمینه مند می کند
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 علیرضا سمیع آذر
 مدرس و منتقد هنر

ژینوس تقی زاده: 
کیوریتورهاى داخلى ما را به میهمانى دعوت مى کنند

 علیرضا امیرحاجبى


